شباهت ياران امام حسين(ع) و ياران حضرت مهدي(عج)

1. معرفت حقيقي
اگر کسی بخواهد در زمرة یاران امام زمانش قرار گيرد، بايد با او سنخيت روحي پيدا کند تا بتواند حقيقتاً و باطناً با او باشد؛ و اين، به دست نمي‌آيد مگر با معرفت و اعتقاد صحيح و پاکيِ نفس.
بیش از هزار نفر تا شب عاشورا با امام حسین(ع) بودند، ولي چون با او سنخيت روحی نداشتند، نتوانستند همراه او بمانند و رهايش کردند. اما افرادي چون زهير بن قين، هلال بن نافع و برير که امام خود را شناخته بودند تا آخرين لحظه در کنار او ماندند. ميزان معرفت آن‌ها را می‌توان از جملاتشان دریافت. 
هلال بن نافع: «به خدا سوگند؛ ما ملاقات پروردگار را ناخوشايند نمي‌دانيم و بر نيات و بصيرت خود پا برجاييم و با دوستان شما دوست، و با دشمنانتان، دشمن هستیم».
برير بن خضير: «یا بن رسول الله! خدا بر ما منت نهاده که در رکاب تو کشته می‌شويم».
اين جملات، همه، حاکي از معرفتي است که اصحاب حضرت سيد الشهدا(ع)، نسبت به امام زمان خود پیدا کرده بودند.
 ياران حضرت بقيت الله(عج) نیز، از آن‌جا که خود را تحت تربيت خاندان عصمت قرار داده‌اند، به معرفتی دست یافته‌اند که پيغمبر اکرم(ص)، آنان را این‌گونه مدح مي‌فرمايند: « يَا عَلِيُّ أَعْجَبُ النَّاسِ إِيمَاناً وَ أَعْظَمُهُمْ يَقِيناً قَوْمٌ يَكُونُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ لَمْ يَلْحَقُوا النَّبِيَّ وَ حُجِبَ عَنْهُمُ الْحُجَّةُ فَآمَنُوا بِسَوَادٍ عَلَى بَيَاض‏ [footnoteRef:1]؛ ای علی! عجیب ترین مؤمنان که یقین ارزشمندی دارند؛ کسانی هستند که در آخرالزمان زندگی می کنند و پیامبر را ندیده اند و حجت آنها نیز غایب است و به سیاهی روی سفیدی (نوشته ای) ایمان آورده اند» [footnoteRef:2]  [1:  . من لا یحضره الفقیه، ج4، ص366]  [2: . این عبارت، کنایه از ایمان به چیزی است که دیده نمی شود. ] 

امام سجاد(ع) نيز در اين‌باره مي‌فرمايند: « فَلاَ يَثْبُتُ عَلَيْهِ إِلاَّ مَنْ قَوِيَ يَقِينُهُ وَ صَحَّتْ مَعْرِفَتُهُ [footnoteRef:3]؛ بر[امامت] او [امام زمان(ع)] کسی استوار نمي‌ماند، مگر آن‌که يقينش، بسيار قوي و معرفتش نسبت به او، صحيح باشد». [3:  . بحار الأنوار  ج۵۱ ص۱۳۴] 

2. ايمان راسخ
در تاریخ آمده است که ياران حضرت سيدالشهدا(ع) در شب عاشورا، نشاط و آرامش عجیبی داشتند. سيد بن طاووس در لهوف نقل می‌کند که در شب عاشورا، بُرير با عبدالرحمن‌ شوخي مي‌کرد و او را مي‌خنداند و می‌گفت: «اطرافيانم مي‌دانند که من، نه در جواني و نه در پيري، این‌گونه نبوده‌ام؛ ولي اين حالت، به جهت شوق و اشتیاقی است که نسبت به جایی که به سوي آن خواهيم رفت، دارم».
ياران حضرت بقيت‌الله(عج) نیز، چنان خود را براي امام خود، ساخته و مهيا نموده‌اند و ايمان را در قلب خود، مستقر ساختهاند که خداي تعالي در قرآن بر ايمانشان صحه مي‌گذارد و آن‌ها را اهل ايمان و عمل صالح معرفي مي‌كند و مي‌فرمايد: «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِم‏...»[footnoteRef:4].  [4: . «خداوند به كسانى از شما كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده‏اند، وعده داده است كه حتماً آنان را در زمين جانشين قرار دهد، همان گونه كه كسانى پيش از ايشان را جانشين كرد... »، سورة نور، آية 55. 
( اين آيه شريفه، در روايات متعددي، توصیف حضرت بقيت الله(عج) و اصحاب ايشان دانسته شده است). ] 

امام باقر(ع) نیز در شأن یاران امام زمان(عج)مي‌فرمايند: «اين مؤمنان، همان کساني هستند که خداي تعالي در کتابش، اينگونه آن‌ها را توصيف نموده است: "الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْب‏..."»[footnoteRef:5].  [5:  . «كسانى هستند كه به غيب ايمان دارند... »، سورة بقره، آية 3. ] 

ايمان به غيب، ياران حضرت مهدي(عج)را چنان ارزش و مقامي داده است، که پيغمبر اکرم(ص)آن‌ها را برادران خود مي‌خواند و آرزوي ديدارشان را مي‌نمايد: «يا ليتني قد لقيت اخواني... و لکن اخواني الذين ياتون من بعدکم يومنون بي... »
3. اسوه‌هاي استقامت
خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: «إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُون‏ »[footnoteRef:6]. [6: . «كسانى كه گفتند: پروردگار ما الله است، سپس [در ميدان عمل بر اين حقيقت‏] استقامت ورزيدند، نه بيمى بر آنان است و نه اندوهگين مى‏شوند»، سورة احقاف، آیة 13. ] 

ياران حسين بن علي(ع) و ياوران حضرت مهدي(عج) که خدا را مربي خود می‌دانند و خویش را تحت تربيت او قرار داده‌اند، نمونه‌های کامل صبر و استقامت هستند.
 سخنانی که یاران امام حسین(ع)در شب عاشورا و در محضر ابا عبدالله(ع)گفته‌اند، بهترین گواه بر این ادعاست. برای مثال، سعيد‌بن‌عبدالله در آن‌ شب، چنین گفته است: «اگر بدانم که در راه شما کشته مي‌شوم، سپس مرا زنده مي‌کنند و مي‌سوزانند و خاکسترم را بر باد مي‌دهند و تا هفتاد مرتبه با من چنين می‌کنند، باز هم، دست از شما برنخواهم داشت».
زهيربن‌قين نیز در خطاب با امام حسین(ع)این‌ چنین، عرض ارادت کرده است: «يابن رسول الله! به خدا قسم؛ دوست دارم کشته شوم و بعد از آن، دوباره زنده شوم و تا هزار بار، این اتفاق بیفتد؛ اما خداي تعالي کشته شدن را از تو و اهل‌بيتت دفع نمايد».
در زمان غیبت، استقامت ياران حضرت مهدي(عج) در عرصة اعتقادات است.
امام باقر(ع)در این زمینه فرموده‌اند: «روزگاري مي‌رسد که امام از مردم غائب مي‌گردد. پس خوشا به حال کساني که در آن زمان، بر امر ما استوار مي‌مانند». 
اميرالمؤمنين (ع)، نیز اراده‌هاي محکم ياران فرزندش، حجت بن الحسن(عج)را اين‌گونه به تصوير مي‌کشد: «آن‌ها شيرهاي ژياني هستند که از جنگل‌هاي خود بيرون آمده‌اند و اگر اراده کنند که کوه‌ها را از جاي برکنند، بيترديد چنین می‌کنند».
4. وفاي به عهد
اصحاب حضرت سيد الشهداء(ع)به تعهدي که با خداي خود- در اطاعت و نصرت امام خویش داشتند- وفا نمودند؛ به طوري‌که ایشان، در خطاب به یارانش مي‌فرمايد: «همانا من ياراني باوفاتر و بهتر از ياران خود، سراغ ندارم».
ياران با وفاي حضرت بقيت الله(عج) نیز، نه تنها در اثر فتنه‌ و فراز و فرودهاي دوران غيبت، تعهد خود را در یاری امام خود، فراموش نمی‌کنند، بلکه هر روز، عهد خود را با مولای خویش تجدید می‌نمایند: « اللّهُمَّ إِنِّي أُجَدِّدُ لَهُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِي هذَا وَما عِشْتُ مِنْ أَيَّامِي عَهْداً وَعَقْداً وَبَيْعَةً لَهُ فِي عُنُقِي لَا أَحُولُ عَنْها وَلَا أَزُولُ أَبَداً [footnoteRef:7]: خدایا در صبح این روز و تا زندگی کنم از روزهایم، برای آن حضرت بر عهده‌ام، عهد و پیمان و بیعت تجدید می‌کنم که از آن‌، رو نگردانم و هیچ‌گاه دست برندارم ». [7:   . مفاتیح الجنان،دعای عهد] 


